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سردیس های طلایی «آی وی وی» 
رکورد زد

ــد چینی به  � ــی هنرمن ــردیس های طلای شـرق: س
ــزاردلار در یک حراج به  ــت چهار میلیون و۳۰۰ه قیم
ــرای آثار آی وی وی  ــت و رکورد تازه ای را ب فروش رف

ثبت کرد. 
ــی از  ــه یک ــی،  آی وی وی ک ــزارش آرت دیل ــه گ ب
ــهورترین هنرمندان چینی شناخته شده در جهان  مش
است، مجموعه کاملی از ۱۲سردیس طلایی حیوانات 
ــامل موش، گاو، ببر، خرگوش، اژدها،  را ساخته که ش
ــفند، میمون، خروس، سگ و خوک  ــب، گوس مار، اس
ــمار  ــای چینی به ش ــاد ماه ه ــوان نم ــتند و به عن هس
می روند و هریک از آنها روی یک پایه قرار گرفته اند. 

ــگاهی  ــال۹۰ نمایش ــه پیش از این هم در س او البت
ــات را در محوطه  ــر حیوان ــمه برنزی از س از ۱۲مجس
ــته بود  ــدن به نمایش گذاش ــت هاوس لن باز سامرس
ــمه ها که از برنز  ــخه بزرگ تر از همین مجس و چندنس
ــده اند، قبلا در میدان گراند آرمی نیویورک  ــاخته ش س
ــایر انگلستان به نمایش  و کاخ بلنهایم در آکسفوردش
ــه  آی وی وی از  ــد. مجموعه ای ک ــده بودن ــته ش گذاش
سردیس های طلایی حیوانات ساخته، روز پنجشنبه در 
ــت. این آثار از  خانه حراج فیلیپس به فروش رفته اس
ــردیس های کوچک تری الهام گرفته شده اند که در  س
ــلطنتی یوان مینگ یوان  قرن۱۸ دواروپایی در حیات س
ــاخته  ــاعت در قصر قدیمی پکن س ــرای یک فواره س ب
ــال۱۸۶۰ مورد  ــه های قدیمی در س بودند. این مجمس
غارت سربازهای فرانسوی و انگلیسی قرار گرفته بود. 
ــاخت  ــردیس باقی مانده برای س  آی وی وی از هفت س
سردیس های خود استفاده و پنج سردیس غارت شده 
ــوولان  ــور کرد. مس ــده تص ــر باقی مان را از روی تصاوی
ــار گفته اند: «این  ــراج فیلیپس در مورد این آث خانه ح
ــنت   ــر صورت های فلکی، ادامه س ــه از ۱۲س مجموع
آی وی وی در تفسیر اشیای فرهنگی و به پرسش گرفتن 
درک و احساس ما از اصالت و ارزش است.» همچنین 
سپتامبر امسال نمایشگاهی انفرادی از آثار این هنرمند 

معترض در آکادمی سلطنتی لندن برگزار می شود. 

چهره روز

برلین شصت وپنج در قدم آخر
شصت وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم  � شرق: 

ــنواره  ــی برترین های این جش ــب با معرف ــن امش برلی
ــکی،  ــا رهبری دارن آرنوفس ــوی هیات داوران ب از س
ــازنده فیلم هایی چون قوی  ــردان آمریکایی و س کارگ
ــیاه و نوح، به پایان رسید. اما یک روز مانده به پایان  س
این دوره از جشنواره برلین، سینمای ایران دوجایزه از 

این جشنواره را به دست آورد. 
ــینما»  س ــدان  منتق ــی  بین الملل ــیون  «فدراس
ــای اصلی این  ــود در بخش ه ــز خ ــی) جوای (فیپرش

جشنواره را به دوفیلم ایرانی اهدا کرد. 
ــنواره برلین، جایزه  ــابقه اصلی جش در بخش مس
ــی به فیلم «تاکسی»، ساخته  انجمن منتقدان فیپرش
ــی و در بخش پانوراما به فیلم «پریدن از  جعفر پناه
ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی تعلق گرفت. اهدای 
ــی در جشنواره ای  ــوی فیپرش همزمان دوجایزه از س
جهانی به سینمای ایران، رویدادی کم سابقه ارزیابی 

می شود. 
«پریدن از ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی بود که 
در بخش پانوراما به نمایش درآمد و از میان ۴۸فیلم 
ــیون بین المللی  ــش، جایزه فدراس ــر در این بخ حاض
منتقدان سینما به آن تعلق گرفت. این فیلم به دلیل 
آنکه مسوولان جشنواره فجر کیفیتش را نازل دانسته 

بودند از جشنواره حذف شده بود. 
ــت که در  ــتان زنی اس «پریدن از ارتفاع کم» داس
ــکمش  چهارماهگی حاملگی می فهمد جنین در ش
ــکوت می کند و تصمیم می گیرد به کسی  مرده، اما س

در این باره چیزی نگوید. 
ــتین فیلم  ــان و رامبد جوان در نخس نگار جواهری
بلند حامد رجبی بازی می کنند و تهیه کننده این فیلم 

مجید برزگر، فیلمساز ایرانی است. 
ــترک  ــومین همکاری مش «پریدن از ارتفاع کم» س
ــد رجبی در  ــت. حام ــد رجبی و مجید برزگر اس حام
ــمی» و «پرویز» که  ــل باران های موس ــم «فص دوفیل
ــینمایی داشتند،  ــنواره های س حضوری موفق در جش
ــردان این  ــا مجید برزگر کارگ ــگارش فیلمنامه ب در ن

دوفیلم همکاری کرده بود. 
ــنواره برلین  ــی در بخش فوروم جش جایزه فیپرش
 (Hand Gestures)  «ــت ــارات دس ــز به فیلم «اش نی

ساخته فرانچسکو کلریچی داده شد. 
ــهر میلان  ــک کارگاه برنز در ش ــم درباره ی این فیل
ــا هم ترکیب  ــت هایی که مواد را ب ــت و دس ایتالیاس
ــینمای ایران  ــکل می دهند. س ــه آنها ش ــد و ب می کنن
ــنواره برلین با فیلم «مادر قلب  در بخش فوروم جش

اتمی» ساخته علی احمدزاده حضور داشت. 
جشنواره بین المللی فیلم برلین یکی از مهم ترین 
ــنواره ای است که در  ــنواره های اروپا و اولین جش جش

سال برگزار می شود. 

هفت جهان

درباره نمایشگاه اخیر شقایق شجایان در گالری 
آران پلاس

مکالمات اورفه اوس با آینه

ــت است. نوعی خواست معطوف به  � نوعی خواس
ــت از آنچه نیست یا کامل نیست یا ارتباطش  لذت اس
ــده است. زمان ماضی  با من امروزی و معاصر قطع ش
ــت از خوبی و صفای گذشته  (گذشته). شخصی داش
ــم از خوبی و  ــال بعد ه ــرد، گفتم ۵۰س ــف می ک تعری

صفای امروز خواهی گفت. 
ــت. البته باید  ــت دادگی» اس ــن خاصیت  «از دس  ای
ــت. آن را با  ــاس را در وجهی دیگر پاس داش این احس
ــر راه های زیادی  ــردا در ارتباط قرار داد. هن ــروز و ف ام
ــا هم فراوان  ــرار می دهد اما کج راهه ه ــار ق را در اختی
ــتند؟  ــا کدام هس ــید کج راهه ه ــالا می پرس ــت. ح اس
ــردن با  ــم: «نق و ناله ک ــخص می کنی ــی را مش چندتای
ــتالژیک بدون توجه به اینکه گذشته چه  لحن های نوس
ــروز ما می گذارد. تلخ گویی  تاثیر مثبت و منفی ای بر ام
ــی و  ــا، مظلوم نمای ــوال آدم ه ــردن حال و اح و مکدر ک
ــر به حق و حقوق خوردگی که اگر اینطوری نبود  تظاه
این طوری می شدم.» نه عزیز جان اگر اونطوری هم بود 
ــدی. اینطوری بودن و اونطوری بودن  تو هیچی نمی ش

تفاوتش در تعویض یک حرف است. 
ــتان شوم تا کام  نمی خواهم وارد جنبه منفی داس
ــدای از کج راهه ها،  ــود. اما ج هیچ خواننده ای تلخ نش
هنر  راه های اعجازآوری برای برقراری ارتباط با گذشته 
ــا در دوره ای از تاریخ  ــت. حال این راه ه ابداع کرده اس
ــفی برخورد  ــا جریان های فکری و فلس ــر معاصر ب هن
ــامدرن.  ــته در هنر پس ــت به گذش کرده اند. مثلا بازگش
ــت زبان ها و لحن های متفاوتی دارد. با نگاه  این بازگش
 سرد و نگران کننده، با نگاهی تلخ و سنگین یا با نگاهی 
ــا)، تلفیق و  ــف. پارودی ها (نقیضه ه ــه و لطی طنزگون
کلاژ. نشاندن شخصیت های تاریخی و اسطوره ای. نقد 
ــه گروه هدف (مخاطب)  ــن طریق، هم راحت تر ب از ای
ــد هم شفاف است. مثل پَرِ کاه است. در هوای  می رس
ــود و گاه ممکن  ــرم بالا می رود، با باد جا به جا می ش  گ
ــته درون چشم عابری برود.  ــت خواسته و ناخواس اس
هنر امروز باید سبک باشد و زود جا به جا شود که البته 
ــا این ویژگی می بینیم. مجموعه  کمتر نمونه هایی را ب
ــجایان که در گالری لوکس آران پلاس  اخیر شقایق ش
ــده در فرهنگ معاصر) به  ــدا پلاس «+» زیاد ش (جدی
ــت  ــد، نمونه خوبی از همین دس ــته ش نمایش گذاش
ــوان با مطرح کردن  ــت. نقاش ج جریانات انتقادی اس
ــگاه  زنان در  ــوع داغ و درجریان یعنی «جای یک موض
ــیار رنگین  ــه یک بازی بس ــت ب ــطوره» دس تاریخ و اس
ــا و  ــا، دیروزه ــت؛ کلاژی از امروزه ــفاف زده اس و ش
پریروزها. واقعیت، تاریخ و اسطوره. خرده روایت هایی 
که در جمع روایت کلانی را شکل می دهند. امروزی ها 
ــتند که به عقیده  (با تکنیک واقع گرا) همان زنانی هس
شجایان می توانند نمونه های موفق زن متجدد ایرانی 
ــا یک خلبان. در  ــند. یک فضانورد، یک ریاضیدان ی باش
ــخصیت ها اردویسور آناهیتا، الهه  بالای تمامی این ش
ــتاده و  ــای روان و عزیز دردانه هورمزد بزرگ ایس آب ه
نگهبان این زنان است و شاید نماد زنانگی ایرانی، نماد 
ــته دیگر، کاراکترهای کارتونی  ایراندخت بودن. اما دس
ــتند که در تضادی طنز آمیز با کاراکترهای  و زیبایی هس
ــاد کمیک در  ــد. این تض ــتان قرار گرفته ان ــی داس اصل
ــکل گرفته است. نخست نسبت و ابعاد  سه مرحله ش
ــخصیت های  ــت. ش کارتون ها با قهرمانان و آناهیتاس
کارتونی که نمایندگان جهل و ارتجاع معرفی شده اند 
ــتند. گویی  ــان هس ــر از قهرمان ــز و کوچک ت ــیار ری بس
ــته از طرف قهرمانان به آنها بگوید: «ریز  نقاش خواس
ــه با حبشه در دنیای  می بینمتون.» البته این جنگ پش
معاصر واقعیت ندارد. در مرحله دیگر نوع پوشش و 
ــت که بسیار ماهرانه انتخاب و ارایه  لباس کارتون هاس

شده است. 
ــوم کنش های این کارتون هاست. نوعی  مرحله س
مراسم جنون آمیز همراه با لبخند و شادی آدمخواری. 
همه این کارتون ها در وجه هراس آورشان نوعی «آل» 
هستند؛ موجودی که علاقه ویژه ای به خوردن  کودکان 
ــتی،  ــته از زش ــک که توانس دارد. نوعی کارتون گروتس
ــتان های  ــد. بازنمایی و تصویری از داس زیبایی بیافرین
ــب را تا حدود  ــخصیت هایی که مخاط ــه، ش کلثوم نن
ــت می اندازد.  ــتان صادق هدای زیادی به یاد چند داس
ــات مفهومی و  ــن ترکیب ــادو و خرافه... ای ــل، ج جمب

بصری جسارت می خواهد. 
ــارت در بخشی دیگر تا حدی نامفهوم   اما این جس
ــد. آنجا که  ــت به نظر می آی ــی پارازی ــت که به نوع اس
نقاش به وسیله خطوطی هیجانی اطراف و حتی روی 
ــت. (نقاش  ــا را خط خطی کرده اس ــورت کاراکتره ص
ــاید نوعی  ــه باقالی ها یا ش ــان زده رفته تو مزرع ناگه
ــت با مرحوم از دست رفته جکسون  همذات پنداری اس
ــن پارازیت ها حتی  ــم. در هر صورت ای ــولاک. نمی دان پ
ــر مفهوم خاصی را هم دلالت کنند به لحاظ بصری  اگ
ــاید دلیل این مشکل ساز شدن  ــده اند. ش مشکل ساز ش

ناگهانی بودن آنهاست.) 
ــتری هوشیارانه  ــتر و زمینه خاکس ــتفاده از بس اس
ــرای نقاش در  ــتری ب ــن زمینه خاکس ــه ای ــت. البت اس
ــکل  ــوده که وی به نوعی مش ــاز ب چند مورد دردسرس
ــان  ــت. این چالش در آنجا خود را نش را حل کرده اس
ــتری هستند و تفکیک  می دهد که قهرمانان نیز خاکس
ــتری کار بسیار چالش برانگیزی  بین دومحدوده خاکس
ــدم در راهی  ــی ق ــت، وقت ــاره ای نیس ــا چ ــت. ام اس

می گذاری باید با چالش های آن هم مواجه شوی. 

زير آسمان فيروزه اى

سال دوازدهم    شماره 2237 يكشنبه    26 بهمن 1393

 عليرضا اميرحاجبى

آرش نصيرى

هنر

زنان بار دیگر در موسیقی ایران خبرساز شدند. این بار 
ماجـرا نه مربـوط بـه محدودیـت آنها بـرای اجرای 
زنـده در شهرسـتان ها که به خاطـر انتشـار آلبوم «تو 
را  ای کهـن بـوم و بر دوسـت دارم» بـود؛ آلبومی که 
گفتـه می شـد در آن تکخوانی یک زن صـورت گرفته 
اسـت. ایـن آلبـوم مجموعـه ای از تصانیـف پیمـان 
خازنی مبتنی بر موسـیقی ردیف دسـتگاهی و نگاهی 
ارکسـترال با صدای نوشـین طافی و محسـن کرامتی 
اسـت. هرچند سـخنگوی وزارت ارشـاد این آلبوم را 
همخوانی می داند و معتقد است اعطای مجوز به آن 
بر اسـاس ضوابـط و مقررات ایـن وزارتخانه بوده، با 
این حال گویا این توضیحات قانع کننده نبوده اسـت. 
نوشین طافی و محسـن کرامتی، خوانندگان آلبوم در 

گفت وگو با «شرق» از کارشان دفاع کردند. 

  شـعر «تـو را  ای کهن بوم و بر دوسـت دارم»  �
اجرای دیگری هم داشته. آن را شنیده اید؟ 

ــنیده بودم. قبلا کسی خوانده  محسـن کرامتی: نه نش
بود؟ 
 بلـه. یکی از معروف ترین اجراهای آن مربوط  �

بـه آهنگسـازی و اجـرای مرحـوم فرهـاد مهـراد 
است. 

ــنیده ام. عجیب است. فرهاد هم سن وسال  نه. نش
ــنیده باشم چون صدای فرهاد را  من بود و من باید ش

هم دوست دارم اما متاسفانه نشنیده بودم. 
 خانم طافی شما شنیده بودید؟  �

 بله. 
ــعر دیگر  ــا بازهم افتاده. ش ــن اتفاق ه کرامتـی: از ای
ــتان را خانم پروین هم خوانده اند.  اخوان یعنی زمس

حتما شنیده اید؟ 
 نه. نشنیده ام!  �

کرامتی: خب این به آن در (خنده). 
 شـعر «تـو را  ای کهن بوم و بر دوسـت دارم»  �

اخـوان حال و هوای خاصـی دارد. آیا ملودی آن  
طوری بود که شما را وسوسه به خواندن کند؟ 

ــی علاقه دارم.  ــعر خیل ــه من به این ش کرامتـی: البت
ــن آلبوم،  ــور در ای ــرای حض ــن دلیلم ب ــا مهم تری ام
ــودم، خانم طافی بود. پیش  همراهی با هنرجوی خ
ــان هم با یکی دیگر از هنرجویانم به نام آقای  از ایش
ــم آن آلبوم  علیرضا حاجی طالب، آلبوم پر کردم. اس
ــال رونمایی شد.  ــت که دی ماه پارس «سروشان» اس
برنامه های دیگری برای دیگر هنرجویانم دارم. وقتی 

این بچه ها پرواز می کنند خوشحال می شوم. 
  سال هاست گوشه گرفته اید و به تدریس آواز  �

مشـغولید. با چه خط قرمزهایـی مواجهید؟ برای 
چه کسانی این کار را انجام می دهید؟ 

ــط قرمز  ــودم، اصلا خ ــرای هنرجویان خ کرامتـی: ب
ــی از توانمندی در آواز  ــدارم. البته باید به حدنصاب ن
ــند. مثلا خانم طافی،  ــیده باش ــار آلبوم رس برای انتش
قبل از من پیش خانم ها پری ملکی، مهرعلی و پریسا 
کار کردند. یک دور هم ردیف را با من کار کردند. خط 
ــروطی دارد. یعنی  قرمز ندارم اما به هرحال شرط وش

باید کارشان را بلد باشند. 
 در مورد آلبوم چطور؟ آلبوم چه شرایطی باید  �

داشته باشد؟ 
کرامتی: من درگیر قضاوت روی آلبوم نمی شوم. مثلا 
ــت  ــورد اخیر، خانم طافی آلبوم را دوس ــن م در همی
ــاز روی آن کار  ــال به همراه  آهنگس ــتند و چندس داش
ــان کنم، من  ــتند همراهی ش کرده بودند، از من خواس
ــندیدن ایشان برای من کفایت  هم خواندم. یعنی پس

می کرد. 
 خانـم طافـی در خبرها آمـده بود کـه تولید و  �

اجرای این آلبوم پنج سال طول کشید. چرا اینقدر 
طولانی؟ 

ــردم کاملا  ــروع ک ــن کار را ش ــی ای ــن وقت طافـی: م
ــه کار یک  ــور نبود ک ــی اینج ــودم. یعن ــت تنها ب دس
ــم روی آن  ــد و ما بخواهی ــده باش مجموعه آماده ش
بخوانیم. طرحی در ذهنم بود که یک اثر هنری را به 
جامعه هنری و علاقه مندان ارایه دهم. این طرح در 
ــروع کردم به انتخاب اشعار و  ابتدا یک فکر بود و ش
روی این مساله هم خیلی دقت داشتم. کارها تک تک 
ــد و به همین خاطر خیلی طول  انتخاب و ساخته ش
کشید. آهنگساز آن، آقای خازنی هم همین وسواس 
ــت و به دلایل  ــاخت ملودی و تنظیم آن داش را در س
خیلی زیادی که خودتان هم می دانید، این روند کمی 
ــودم اثری ارایه بدهم  ــت. تصمیم گرفته ب زمان بر اس
ــود و تمام  ــروع و قانونی هم تمام ش ــه قانونی ش ک
ــد که قانون  مراحل کار هم در چارچوب فضایی باش

ــاندن  ــازه می دهد. به سرانجام رس ــود به ما اج موج
ــن کار صبر و  ــخت بود. لازمه ای ــن ایده و پروژه، س ای
شکیبایی بود که به خاطر عشق و اعتقادم به فرهنگ 

و هنر این صبر را پیشه کردم. 
 شـعرهایی را که در این آلبوم خوانده شد شما  �

انتخاب کردید؟ 
ــم،  ــورت می کردی ــی مش ــای خازن ــن و آق طافـی: م
ــب را  ــعار مناس ــی و اش ــعرهای مختلف را بررس ش
ــب انتخاب  ــعر مناس انتخاب می کردیم و بعد که ش
می شد، ایشان به ملودی فکر می کرد و بعد تنظیم و 

کارهای بعدی تولید قطعه انجام می شد. 
 آیـا در شـکل گیری ملـودی هـم شـما حضور  �

داشتید؟ 
ــاختند و بعد  ــای خازنی می س ــودی را آق طافـی: مل
ــدام از این  ــری می کردیم. هیچ ک ــورد آن همفک در م
اتفاقات جداگانه نبود و همه با هم اتفاق می افتاد. 

 تلقی من به عنوان یک شـنونده این اسـت که  �
هـم  و  ملودی هـا  هـم 
شـعرهایی کـه انتخاب 
از  ملغمـه ای  شـدند 
شـیرینی  و  تلخـی 
شـعر  خـود  هسـتند. 
کار  کـه  آلبـوم  اصلـی 
اسـت  ثالـث  اخـوان 
همیـن را می گویـد: «ز 
پـوچ جهـان هیـچ اگـر 
دوسـت دارم/ تو را  ای 
کهـن بوم و بر دوسـت 

دارم»... . 
ــازه بدهید که  کرامتـی: اج
ــاز کنم.  ــز ب ــک پرانت من ی
ــن کار طول  ــه ای ــی ک دلیل
ــه  ــت ک ــن اس ای ــیده،  کش
ــک انتخاب  ــات تک ت قطع
ــت. وقتی خانم  ــده اس ش

ــان  ــی به من گفتند که من هم بیایم در کنار ایش طاف
ــم در آن اجرا  ــک آواز ه ــد که ما ی ــرار ش ــم، ق بخوان
ــه بتوانیم آوازی را در آن  ــم، اما هرکاری کردیم ک کنی
ــه قطعه دیگر گذر کنیم،  ــم تا از یک قطعه ب بگنجانی
ــد، چون قطعات این آلبوم در کوک های مختلفی  نش
ــده است. دلیل این  ــاخته و مایه ها مدام عوض ش س
تلخی و شیرینی هم همین است، چون حال و هوای 
ــال مدام تغییر کرده. این آلبوم مثل  آنها در این پنج س
ــاخته شده و از اول  ــت که ذره ذره و دلی س بنایی اس

طرحش به صورت کامل مشخص نبوده.
 ایـن، هم می تواند حسـن باشـد و هـم عیب.  �

حسـنش این اسـت که باعث به وجودآمدن تنوع 
در کار می شود و کار از یکنواختی درمی آید. عیبش 

اینکه منسجم نیست. قبول دارید خانم طافی؟ 
ــنونده دارد.  ــلیقه ش ــتگی به س ــن موضوع بس  ای
ــتاد هم گفتند ماجرای ساخته شدن  همان طور که اس
ــعار و خواندن آنها دقیقا  ــن آهنگ ها و انتخاب اش ای
تحت تاثیر شرایط لحظه ای روحی و احساسی ما بود. 
ضمن اینکه هر شعری یک حال و هوایی را می طلبد 
ــم طولانی مدت بود حال و  ــون فرآیند این کار ه و چ
هوای متنوعی پیدا کرد. تلاش من این است اثری که 
ــد.  ــه ارایه می دهم برای مردم ماندگار باش به جامع

این ماندگاری برایم از هر چیزی مهم تر است. 
 شـما سـابقه بسـیاری از آلبوم هایـی را که در  �

سـال های مختلف منتشر شـده اند در ذهن دارید. 
به نظر شـما ماندگاری در چیست و این ماندگاری 

چگونه ایجاد می شود؟ 
ــدگاری یک  ــی که باعث مان ــی از عوامل کرامتـی: یک
ــت که آن اثر بتواند  ــود، این اس ــیقایی می ش اثر موس
ــاده ای داشته  دهان به دهان بگردد. یعنی ملودی س
ــد که مردم بتوانند آن را اجرا کنند. وقتی ما بچه  باش
ــتند؛ نه  ــا رادیو داش ــی از خانه ه ــم، فقط بعض بودی
ــه  ــیله تکثیری. هر هفته دو، س ضبطی بود و نه وس
ــک عده دوره گرد  ــد و ی تصنیف از رادیو پخش می ش
ــی را که از  ــه هر تصنیف ــم بودند ک ــوان ه تصنیف خ
ــد به صورت چاپ شده و با عکس  رادیو پخش می ش
ــم آن را برای  ــان ه ــده آن می آوردند و خودش خوانن
ــا را می خریدیم و  ــا این متن ه ــردم می خواندند. م م
ــم می خواندیم و یاد  ــنیده بودی با ملودی هایی که ش
ــتیم  ــم. اینکه ما، مردم معمولی، می توانس می گرفتی
ــد این آثار  ــا را یاد بگیریم و بخوانیم باعث می ش آنه
ــود. به نظر من برای ماندگارشدن یک ترانه،  ماندگار ش
در وهله اول شعر باید طوری باشد که اکثر مردم آن را 
ــعرهای خیلی  بفهمند. ش
ــردم  م ــوده  ت را  ــل  ثقی
ــعر  ش آن  و  ــد  نمی فهمن
ــرف و مخاطب خاص  مص
پیدا می کند و معمولا هم 
مگر  ــود؛  می ش ــوش  فرام
ــرف مثلا  ــورد مص آنکه م
ــی  ــا سیاس ی ــی و  اجتماع
ــه به  ــدا کند ک ــی پی خاص
کند.  ــدگاری اش کمک  مان
ــد  «ش ــل  مث ــی  آهنگ های
ــحر»  ــرغ س ــزان» و «م خ
ــر  اکث ــون  چ ــد  ماندگارن
ــد و  ــردم آن را می فهمن م
کنند. هم  ــرا  اج می توانند 
ــین  دلنش ــش کلامی  کلام
ــا  ــم ملودی ه و ه ــت  اس
ــتند که  ــی هس ملودی های

مردم می توانند آن را تکرار کنند. 
  اجـازه بدهیـد برگردیـم بـه آلبوم «تـو را  ای  �

کهـن بوم وبـر دوسـت دارم». آیا شـما وقتی این 
ملودی ها را شنیدید دوستش داشتید؟ 

ــعرهای  ــتر از هرچیز ش ــه. البته من بیش کرامتـی: بل
انتخاب شده را دوست داشتم. 

ــاز و هم من  ــوع، هم آهنگس ــن موض طافـی: روی ای
خیلی وسواس داشتیم. بعد هم که به استاد پیشنهاد 
دادم و ایشان خوششان آمد و به ما پیوستند. از وقتی 
ــی خوبی افتاد  ــتند، اتفاقات خیل ــم که به ما پیوس ه
ــدن این کار خیلی مرا راهنمایی کردند  چون در خوان
ــعر جا مانده  ــورد هم یک بخش در ش ــی یک م و حت
ــد. حضور استاد  بود که راهنمایی کردند و اصلاح ش
ــد و به آن وزن داد.  در کار باعث اصلاحاتی در کار ش
ــتیم و کار را جلو  ــا آقای خازنی همکاری قبلی داش ب
برده بودیم اما از وقتی استاد به ما پیوست من خیلی 
ــم روی ملودی ها و  ــتری ه ــر و با دقت بیش باانگیزه ت
هم خواندن جلو رفتم. اگر اتفاق خوبی در این آلبوم 
ــی افتاده  ــزم آقای کرامت ــتاد عزی ــاده به خاطر اس افت
ــان خیلی به ما  ــور و راهنمایی هایش ــس حض که نف
ــه اندازه خوب بود  ــزه داد. در مورد اینکه کار چ انگی
ــن نمی توانم از کار  ــردم باید قضاوت کنند و م هم م
خودمان تعریف کنم. گذر زمان خیلی چیزها را نشان 

خواهد داد. 
 اینکـه تنظیـم آلبوم حالت ارکسـترال داشـته  �

باشـد، از همـان اول جـزو تصمیماتتـان بـود یـا 

به خاطر حضور آقای خازنی این اتفاق افتاد؟ 
ــلیقه آقای خازنی بود. ما با هم  طافی: طبیعتا این س
ــان  ــتیم و من با فضای کار ایش قبلا هم همکاری داش
ــعرهایی که من  ــان با ش ــبک کار ایش ــنا بودم. س آش
دوست داشتم هم همخوانی خوبی داشت و طبیعتا 
ــت و در نهایت تنظیم  همه اینها روی هم تاثیر گذاش

این آلبوم به شکل حاضر درآمد. 
  با آقای خازنی قبلا کجا همکاری داشتید؟  �

ــیقی-نمایش. من از قبل  ــروژه موس طافـی: در یک پ
ــی کار و اجرا کرده بودم. این  هم با گروه های مختلف
ــوم دیگر هم با  ــه در یک آلب ــتم ک افتخار را هم داش

استادم آقای کرامتی همخوان بودم. 
 در کدام آلبوم؟  �

ــای  ــازی آق ــا آهنگس ــه ب ــروژه عطارنام طافـی: در پ
ــتم اما  ــان داش ــژاد. این تجربه خوب را با ایش خاورن
ــت داشتم یک اثر مستقل را هم با ایشان تجربه  دوس
ــترال آقای خازنی هم مورد علاقه  ــبک ارکس کنم. س

بنده بود. 
ــان را  ــن صحبت های ایش ــد م ــازه بدهی کرامتـی: اج
ــت  ــعار نو بهتر اس ــل کنم. به نظر من برای اش تکمی
ــود. وقتی قالب  ــازی ش ــه در فضای نوتری آهنگس ک
ــد با یک تار و  ــعر، جدید باش ــی مضمون یک ش و حت
ــرد و به نظر من  ــود حق مطلب را ادا ک تنبور نمی ش
ــد اتفاق بهتری می افتد. نمونه اش  اگر ارکسترال باش

«داروگ» و «قاصدک». 
 نکتـه دیگـر اینکه وقتی قرار اسـت دوصدایی  �

باشـد، پلی فونـی بهتـر اسـت از این شـکل که هر 
دوصدا با هم بخوانند... 

ــا موضوع  ــد ام ــت بهتر باش ــاید آن حال کرامتـی: ش
ممنوعیتی ست که برای صدای خانم ها وجود دارد. 
ما باید طبق قوانین و مقررات موجود پیش می رفتیم 
ــدوده قوانین موجود  ــتیم پایمان را از مح و بنا نداش

بیرون بگذاریم. 
 البته شـما ۱۸سـال قبل در آلبوم راز نو تجربه  �

کار پلی فونیک را با آقای علیزاده داشتید... 
ــد و دوخواننده  کرامتـی: آنجا دوخواننده خانم بودن
آقا. من و آقای صمدپور و خانم نیکنام و خانم رثایی. 
چون تعداد خواننده خانم بیش از یک نفر بود خیلی 

اشکالی ایجاد نمی کرد. 
  آیا آقای علیزاده نخواستند این کار و آن روند  �

را برای تولید کارهای پلی فونیک ادامه دهند؟ 
ــر ارتباطی با  ــال۱۳۷۶ دیگ ــن از همان س کرامتـی: م

آقای علیزاده نداشته و خبر ندارم. 
 نمی دانـم چـرا جوان تر هـا هم نخواسـتند آن  �

شیوه را ادامه بدهند. 
کرامتـی: برای اینکه جوان ترها به ظاهر خلاقیت را با 
ــر من اینها نوگرایی  ــرعت مترادف گرفته اند. به نظ س
ــه  ــار رفت ــت. یک ب ــلنگ تخته انداختن اس ــت؛ ش نیس
ــان شروع  ــداالله حجازی. ایش ــتاد اس بودیم پیش اس
ــاززدن، با چنان سرعتی که باور کنید من  کردند به س
انگشتانشان را نمی دیدم. بعد از کمی سریع نواختن، 
ــاز  ــتاد گفت اینکه هارت وپورت بود، حالا یه کم س اس
ــتاد شجریان، موسیقی سکوت هم  بزنیم! به قول اس

دارد. 
طافی: ملودی خیلی مهم است. وقتی ملودی کشته 
می شود، شعر هم کشته می شود و وقتی شعر بمیرد 
دیگر موسیقی معنی  خود را از دست می دهد به ویژه 

موسیقی آوازی که پایه اش شعر است. 
ــود، اکمل  ــر» خ ــیقی کبی ــی در «موس کرامتـی: فاراب
ــته  ــد که کلام داش ــیقی ای می دان ــیقی را موس موس
ــتگاهی ما بر شالوده  ــیقی دس ــد. امروز هم موس باش
ــکل گرفته و بنا شده است. ضمنا  فرم و قالب غزل ش
ــخ سوال قبل گفتم باید  در تکمیل نکته ای که در پاس
ــم هر نوگرایی که اتفاق می افتد باید  این را اضافه کن
پشتش اندیشه باشد. هرکس حق دارد تجربه کند اما 
ــد تجربه هایش را به عنوان نوآوری به خورد  نمی توان
مردم بدهد و به مردم تحمیل کند. اگر کوبیسم شکل 
ــفه و اندیشه وجود داشته،  می گیرد پشتش یک فلس
ــکل می گیرد، اندیشه و ایده ای  ــم ش اگر امپرسیونیس
ــم» بدون  ــت. «ایس ــکل گیری آن بوده اس ــث ش باع

اندیشه و تفکر معنا ندارد.
  شـما کدام قطعه از این آلبوم را بیشتر دوست  �

دارید؟ 
کرامتی: همین که اسم آلبوم به نام آن است. 

 شما خانم طافی؟  �
ــت دارم و  ــتر از همه دوس  من هم این کار را بیش
اسم گذاری آن هم برهمین اساس انجام شده است. 
ادامه در صفحه ۱۶

خوانندگان آلبوم «تو را  ای کهن بوم و بر دوست دارم»

پایمان را از چارچوب بیرون نگذاشتیم

ــایه) روبه بهبود است.  ــنگ ابتهاج (هـ..ا. س هوش
ــت که یلدا ابتهاج، دختر شاعر ارغوان  این خبری اس
در صفحه شخصی اش نوشته و نگرانی علاقه مندان 
ــعر پدر را پایان داده است. در هفته های گذشته  به ش
ــایه در  ــد که س ــنیده می ش ــده ای ش ــار نگران کنن اخب
بیمارستان بستری است و وضعیت جسمی مناسبی 
ندارد. اما یلدا ابتهاج گفته: «چندروزی است که پدرم 
ــتری است اما  ــتان بس به علت عفونت ریه در بیمارس

حالش رو به بهبودی است.»
ــنگ ابتهاج نیز در گفت وگو با ایسنا  ــر هوش همس
ــاکن آلمان،  ــوت س ــاعر پیشکس درباره بیماری این ش

ــت عفونت ریه  ــان از یک هفته قبل به عل ــت: ایش گف
ــده، اما الان  ــهر کلن بستری ش ــتانی در ش در بیمارس
ــه ریه بود و  ــت. بیماری مربوط ب ــان خوب اس حالش
ــت. درحال حاضر  ــودی اس ــه بهب ــان رو ب الان حالش
ــت.  ــده اس ــان انجام ش ــد آزمایش روی ایش هم چن
ــده و احتمالا تا آخر  ــا یک آزمایش دیگر باقی مان تنه
ــنگ  ــص می شوند.»هوش ــتان مرخ ــه از بیمارس هفت
ابتهاج متخلص به هـ .ا. سایه ششم اسفندماه۱۳۰۶ 
ــتین  ــد. کتاب های «نخس ــت به دنیا آم ــهر رش در ش
ــق»، «شبگیر»، «چند  ــراب»، «سیاه مش نغمه ها»، «س
ــیان مهر»  ــرو» و «تاس ــرگ از یلدا»، «یادگار خون س ب

ــوان حافظ نیز  ــاعرند. تصحیح او از دی ــار این ش از آث
ــت. ابتهاج در رادیو هم  ــای معروف اس از تصحیح ه
ــا، تصنیف ها  ــدادی از غزل ه ــته و تع ــت داش فعالی
ــر  ــی نظی ــیقیدانان ایران ــط موس ــعرهای او توس و ش
ــجریان، شهرام ناظری و حسین قوامی  محمدرضا ش
ــز «تو  ای پری  ــت. تصنیف خاطره انگی ــده  اس اجرا ش
ــرای امید)  ــپیده» (ایران  ای س کجایی» و تصنیف «س

ــت.جایزه  کتاب سال شعر  ــایه اس ــعرهای س از ش
ــت در نهمین دوره  برگزاری  «خبرنگاران» قرار اس

خود، از یک عمر فعالیت شعری «امیرهوشنگ 
ابتهاج (هـ .ا. سایه)» تجلیل کند. 

ابتهاج رو به بهبودى است

نـكتـه

یکی از عواملی که باعث ماندگاری یک اثر 
موسیقایی می شود، این است که آن اثر 

بتواند دهان به دهان بگردد. یعنی ملودی 
ساده ای داشته باشد که مردم بتوانند آن را 
اجرا کنند. وقتی ما بچه بودیم، فقط بعضی 
از خانه ها رادیو داشتند؛ نه ضبطی بود و نه 
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